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 تطبيقي مفهوم دولتةمطالع

و پست در گفتمان  مدرن هاي سياسي مدرن

 رسول افضلي
 دانشگاه تهراني جغرافياة جغرافياي سياسي دانشكددانشيار گروه

 صنعان مرادي
گ  دانشگاه تهرانيجغرافياة دانشكدجغرافياي سياسيروه دانش آموختة ارشد

)5/4/91:تاريخ تصويب17/11/90: تاريخ دريافت(

:چكيده
و عملي، مطالعات دولت به استفاده از روش دگرگونية اخير، در نتيجةدر چند ده و هاي نظري ها

گرا روش تحليلي فرااثباتها رهيافتاز جديدترين. است شدهگرا متمايلي فرااثباتها رهيافت
و مكانهاي اجتم پديده،براساس اين روش. گفتماني است  واقعيت يكساني را از خود،اعي در زمان

مي دهند، بلكه در گفتمان بروز نمي با اينبر. يابند هاي گوناگون تفاسير متفاوتي اساس، اين پژوهش
و پست در به نظر گرفتن فرايندهاي مدرنيته در عنوان گفتمان مدرنيسم هاي سياسي متفاوت، سعي

و عناصرةمطالع و حاكميتةدهند تشكيل تطبيقي مفهوم دولت  آن شامل سرزمين، جمعيت، حكومت
مي يافته. ها دارد در درون هر يك از اين گفتمان دهند كه، دولت خصلتي هاي اين پژوهش نشان

دا. گفتماني دارد و غيرقابلئدولت خصوصيتي هاي هاي گوناگون به شكل تغيير نداشته، در گفتمانم
در دگرگونية درنتيجيبه اين ترتب. شود گوناگون تفسير مي و عملي صورت گرفته هاي نظري

و در عناصر خود، در مقايسه با گفتمان مدرنيته دچار گفتمان پست مدرنيسم، دولت در كليت
.شده استهاي بسياري دگرگوني

:واژگان كليدي

 گفتمان، مدرنيته سرزمين،دولت، جمعيت، حاكميت، حكومت، مدرنيسم، پست
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 مقدمه
 دولت.)15ص،1386 افضلي،( مفهوم مطالعاتي در سياست استترين دشوارلتدوةپديد

و بزرگ ترين، بغرنج پيچيده  اين.)115ص،1358 ابوالحمد،( ترين نهاد سياسي عصر ما است ترين

است، اما دولت جديد، گذراندهسر مفهوم در تكامل تاريخي خود مراحل مختلفي را از

و در شكل نظام حكمرانيپةسدنخستين بار در اروپاي  و شانزدهم پديدار شد انزدهم

و گروهةهمگرديدمتمركزي موفق  و دنيايي را تابع خود كند نهادها  هاي روحاني

راةوارم آخرين حلقه از اندام1648 وستفاليا در سالة سرانجام معاهد؛)116ص،1383هيوود،(  دولت

و سرآغاز دولت مدرن را اعلام كرد  دارا بودن ويژگيباها دولت.)36ص،1386،افضلي( تكميل

و مردمشان، واحدهاي سياسي اولي كه با همديگرةحاكميت بر يك قلمرو  جهان مدرن هستند

وميدولتي را تشكيل نظام بين ميدهند كه دولت از ديگر عنصر حاكميت باعث شود

,Taylor& Flint) هاي فضايي متمايز باشد سازمان 2000: 375).

ك ميآنچه دولت مدرن محصول. بيشتر منظور دولت مدرن است،ناميمه ما امروزه دولت

ابُژه1)اشناس( جدايي سوژهةشناسي به منزل اين فرايند از نظر شناخت. فرايند مدرنيته است  از

و عرصةو از نظر سياسي با تفكيك ميان عرص،2)شناسه( و ميان شهروند، خصوصية عمومي

شمارانه ندارند، معناي تاريخ» مدرن«و» پيش مدرن« رو صفات ازاين. شودو فرد مشخص مي

با.)16-19صص،1383باربيه،( كنند بلكه ساختار دولت را معين مي پديد اين در حالي است كه امروزه

» شدن جهاني«،»مدرن دولت پست«،»مدرن پست«برانگيز ديگري از جمله هاي چالش واژه آمدن

آنمرت موضوعاتو ساير ازئها، مسا بط با و نسبيتي بيش به دولت ابهام، پيچيدگي ل مربوط

.اند خود گرفته پيش به

 اصليةمسئل
 مدرن، دولتةدر دور. شده است همانند خود دولت، ابزارهاي شناخت آن نيز دچار دگرگوني

به نيز همانند ديگر پديده  مطالعه،سم بازوي علمي مدرنيته، يعني پوزيتيويةوسيل هاي اجتماعي

، در قرن هفدهم ميلادي ترجمه شده» گرا اثبات«روش پوزيتيويسم كه در فارسي. شود مي

و سعي داشت و گسترش يافته به تجربهه استتكوين دررا كه عقلانيت وابسته  كه پيش از آن

به،علوم تجربي موفقيت كسب كرده بود براساس اين ديدگاه،. كار بندد در علوم اجتماعي نيز

به-دولتر اينجاد-واقعيتي كه عقل با هاي علمي بردن روش كار در دنياي خارج وجود دارد

آنو تجربي مي و اجتماعي نخست. را بشناسد تواند كه علوم انساني از درون اين ديدگاه بود

 
1. subject. 
2. object.



و پست مطالعة تطبيقي مفهوم دولت در گفتمان  209 مدرن هاي سياسي مدرن

و غيره مانند جامعه و كياني،( وجود آمدبهشناسي، اقتصاد، جغرافياي انساني، علم سياست  افضلي

.)104ص،1389

گرايي، بر نقش گرايي در برابر اثبات با مطرح نمودن فرااثباتمدرن پستيها رهيافتاما

دهد كه تماممي گفتمان كليتي را تشكيل،هاي متأخر از ديدگاه گرايش. گفتمان تأكيد كردند

و پديده مي امور و ديگر عبارتبه. كرد آن ارزيابيةتوان از دريچ هاي اجتماعي را ، رويدادها

و سياسي در خلأ صورت نمي پديده گيرند، بلكه در داخل نظام معنايي خاصي هاي اجتماعي

از. كه اين نظام معنايي، همان گفتمان است)155-156صص،1385معيني علمداري،(پذيرندميصورت 

و شناختي پستها رهيافتديدگاه و روش مدرن و شناسي تفسيري شناسي هرمنوتيك

هاي مختلف ها را گفتمان هاي واقعي در جهان وجود ندارند، بلكه واقعيت ها، پديدهآنگفتماني

.سازند مي

كهو يا مجموعه گفتمان نيز گفتمان» مدرن پست«و» مدرن«اين اساس، خود بر هايي هستند

و با درنظر. دهند مفاهيم اجتماعي، از جمله دولت را در خود جاي مي گرفتن مدرنيسم

بهمدر پست كه پست نيسم به اين نكته توجه داشت در عنوان دو گفتمان كلان، بايد مدرنيسم

و مقبول مدرنيسم را به و مفاهيم استاندارد و عمل ادراكات و تغيير داده چالش نظريه كشيده

به. عبارت ديگر، گسست گفتماني رخ داده استبه. است ةعنوان هست حال بايد ديد دولت،

بهاصلي علوم سياسي با تر علوم اجتماعي مدرن، در گفتمان سياسي پست شكلي عامو مدرن

.شده استرو هايي روبهچه دگرگوني

پي پاسخةمقالبنابراين، به اين حاضر در كه پرسشدادن در اصلي است برداشت از دولت،

و پست گفتمان  چهار،اصلي پرسشمدرن چگونه است؟ متناظر با اين هاي سياسي مدرن

مي پرسش ازا شود كه عبارت فرعي نيز مطرح :ند

به پست نظرمي به مدرن، برداشت از دولت نيز دگرگون رسد با گسست گفتماني از مدرن

به. است شده و كاركرد آن در گفتمان سياسي مدرن،مي نظر همچنين رسد، درك از سرزمين

مدرن،سي پستدر گفتمان سيا. متكثر است،يكپارچه، اما در گفتمان سياسي پست مدرن

و ساخت ساخت هويت در گفتمان. اند پديد آمدههاي بديل ديگري ساز ملت دچار چالش شده

مدرن، اما در گفتمان سياسي پست،ارچه استپسياسي مدرن، حكومت يك نهاد يك

و اعمال است حكومت و بالاخره حاكميت دولت مدرن، در اثر،گرايي تركيبي از عوامل

و روي چرخش .است مدرن دچار چالش شده دادهاي عملي، در گفتمان سياسي پستهاي نظري



 1392 زمستان،4ةشمار،43ة دور، سياستة فصلنام 210

 روش تحقيق
و روش شناسي، شناخت انطباق هستي راستايدر  رو از روشِشناسي، در پژوهش پيش شناسي

و استنتاج از متون موجود، مفهوم دولتو تلاش كرده،تفسيري استفاده ايم با مطالعه، برداشت

از را به و پستصورت تطبيقي ةشيوهمچنين،. مدرن مطالعه كنيم ديدگاه دو گفتمان مدرن

و داده كه، در اين پژوهش سعي كردهبراين افزون. اي است ها كتابخانه گردآوري مطالب ايم

در همين راستا، با اينكه رويكرد اصلي ما جغرافيايي سياسي. اي اتخاذ كنيم رشته رويكردي ميان

والملل هاي ديگر مانند علوم سياسي، روابط بين از منابع رشتهاي شكل گسترده است، اما به

.ايم شناسي استفاده برده جامعه

و پست بر دو مفهوم مدرن  مدرن درآمدي فلسفي
تاثير قرار بلكه قواعدي است كه اين مواد را تحت. يا نوشته نيستو متنياگفتمان، گفته

به. دهد مي فةمجموعگفتمان و منطق ميبكري حاكم باورها و مكان خاصي اطلاق شودر زمان

يا،ثير قرار دادهأتكه رفتار بازيگران را تحت و و معاني در داخل آن بازتوليد، تقويت  مفاهيم

بي. شوند طرد مي بي جهان اجتماعي، ذاتاً و به شكل و در گفتمانةوسيل محتواست هاي مسلط

و شكل خاصي مي با.)11ص،1378بشيريه،( گيرد هر عصري معنا كه جهان خارج، ظلماتي است

مي نورافكن گفتمان قابل ميماآنچه. شود ديدن و اتفاقي بوده،بينيم از اين ظلمات به، تصادفي

و جايگاه نورافكن ما به.)14ص،1378بشيريه،( داردبستگي نوع، قوت گستردگي مفهوم گفتمان،

و هيچ عمل اجتماعي  عمل گفتمان باقيةي، بيرون از حيطا گستردگي زندگي اجتماعي است

.)155-156صص،1385معيني علمداري،(ماند نمي

و پست  مدرن مدرن
به زمان» مدرن پست«و» مدرن«،»سنت«هاي ايم كه واژه بيشتر عادت كرده و تاريخ را شماري

شماري ها به گاه كه ممكن است ارتباط دادن اين واژه موضوعضمن اذعان به اين. ارتباط دهيم

كه سخن كاملاً نادرست نباشد، در اينجا تلاش مي ها گفتن از اين واژه كنيم تا نشان دهيم

.هاست گفتن از گفتمان سخن

به گرفته1 مودوة مفهوم مدرن از واژةهاي اولي ريشه كه معناي بازانديشي در حكمت شده

 گوناگون مدرن داراي معانيةواژ.)162،ص1385معيني علمداري،( هاي جديد است قديم براي تأويل

 نوعي؛3ميلة روح آن دور؛2بي توين خاصي از تاريخة از جمله براي اشاره به دور؛است

1. modo. 
2. Twinby. 
3. Mill. 
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؛4ميلز بيني نوعي جهان؛3پگي، نوعي رژيم سياسي2وبر اي اجتماعي، مقوله1باريةانديش

سب سرانجامو؛5فدرستون اي فرهنگي پديده ك معمارينوعي هنر، رسانه، زيباشناختي يا

6جنكز
و ريمر،( شايد. است تر به نظر ما ارائه داده شايد ميل تعريفي نزديك.)21-22،ص1381 گيبنز

يك» مدرن«ةواژ. همان گفتمان استروح يك دوره،منظور ميل از  آنچه را كه پس از

مي دگرگوني ريشه ؛ سخن از مدرنيته سخن از منطق نويني است. كند اي رخ نمود توصيف

و-هاي سياسي، فرهنگي، علمي نويني كه انسان پس از عبور از دگرگونيمنطق صنعتي

و جهان پيرامونش مي به خود از ديدگاه.)391،ص1383باربيه،(انديشد اقتصادي، از چهارچوب آن

 از منظر فرهنگي، رنسانس؛است گفتمان مدرن بودهويژگيپايه سياسي، ظهور دولت سرزمين

شدكه در اروپاي پس از و؛صنعتي، انقلاب صنعتي- از ديدگاه علمي؛قرون وسطا آغاز

و بازار آزاد را شروع دوران مدرن سرانجام از نظر اقتصادي، پيدايش نظام توليد سرمايه داري

و فلسفي مدرنيسم خردباوري استةعنصر اصلي پروژ.)19،ص1379حقيقي،( كنند تلقي مي  فكري

 يگانه اصل سازماندهي زندگي،بخردانه كه در آن خردةجامع مدرنيته يعني.)20،ص1379حقيقي،(

كهةجمل،ترين مثال از چنين برداشتي شايد برجسته. اجتماعي است معروف هگل باشد

آنچآ:گويد مي و .)135،ص1378شكويي،(استه واقعي است عقلانينچه عقلاني است واقعي،

مع بعضي وقت7پست،»مدرن پست«مركبةواژدر به از«ناي ها و«يا» گسستن تداوم

و عناصر مدرن آن به مثابه» استمرار اجزا و استمرار«يا مي» ديالكتيك گسست . شود استفاده

به پست با« همچنين در اشاره با«،»در تقابل و متفاوت به«و» متفاوت از  كاربه» در واكنش

ميبه. رود مي كه طور خلاصه و معمدرن پست در تركيب پستتوان گفت ناي قطعي

و ريمر،( وچرايي ندارد چون بي .)20،ص1381گيبنز

به گفتمان پست و به عنوان نحله همراه آن پست مدرن و يا شيوه مدرنيسم از اي فكري اي

و عمل به مدرنيته، فرض گفتن از پست سخن. وجود آمد انديشيدن در اثر دگرگوني در نظريه

كه به بهر گشتهتازگي جهان نويني پديدا اين ادعاست تفاوتةانداز كه تفاوتش با جهان مدرن

و انيشتين با جهان كشاورزان قرون وسطاست در. جهان نيوتون از اين ديدگاه، گسستي اساسي

و  و صنعت  پيشين، يعنيةاست كه يك مرحل ها روي داده ها ديگر زمينهآن درپيفرهنگ

و يك مرحله پسين، يعني پست ميمدرنيته را نمودا مدرنيته .)402،ص1383ير، ژاني( سازدر

1. Barry. 
2. Weber. 
3. Peggy. 
4. Mills. 
5. Fetherston. 
6. Jenks. 
7. post.
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كه ژان همچنان.شد مدرنيسم با انتقاد از مدرنيته شروع نظري پست هاي نخستين جرقه

مي ترين شارحان پست يكي از اصلي،فرانسوا ليوتار از: گويد مدرنيسم، كه بايد در تمامي آنچه

. ايم ترديد كنيم مدرنيسم دريافت كرده (Lyotard,1984:52)هاي ها نخستين ايده مدرن پستئو

كه خود از درون گفتمان مدرنيته برخاسته، اما در همان  فكري خود را از كساني وام گرفتند

به حال كاستي مي. بودند خوبي برشمرده هاي مدرنيسم را نيز توان به دو متفكر در اين ميان

پبه.اشاره كرد2و نيچه1بزرگ قرن بيستم، يعني ماركس مدرنيسمستجز اين دو،

مدرن از نقدهاي طور خاص، انديشمندان پستبه؛هاي فكري متعدد ديگري نيز دارد سرچشمه

، نقد6 هرمنوتيك گادامرة، فلسف5، روانكاوي فرويد4شناسي سوسور، زبان3متافيزيك هايدگر

و انديش8و هوركهايمر7آدورنو ةدربار9ويتگنشتاينةنظري روشنگري،ةاز عقل ابزاري

شكل بازي و آن هاي زباني به و هاي زندگي وابسته وةدربار 10تامس كوهنةنظريها،  تحول

و الگوهاي علمي، تأثير پذيرفتند .)129،ص1385معيني علمداري،؛31-32،صص1379حقيقي،( تاريخ علم

و فراروايت مدرنيسم نظريه ظهور پستلحاظ نظري، به مي هاي كلان خواستند هايي را كه

و منفك فروكاهند اجتماعي را به تبيينهاي پيچيدگي  ليوتار.ه استبه چالش كشيد،هاي مجرد

كه بايد فراروايت مي به گفتمان گويد و هاي سياسي، روايت ها جاي خود را هاي محلي

. (Fairfield,1994:58) هاي زباني بدهند بازي

 هاي تحقيق يافته
 در گفتمان سياسي معرفيمو هفدهمهاي شانزده براي نخستين بار در سده» دولت«اصطلاح

و. شد  نظام از طريقمتمركزقدرت تا اوايل قرن هفدهم در اروپا، قدرت سلطنتي تثبيت شد

دولت اعمال مسلطةارادتا ايجاد گرديداي حرفههاي ارتشو) بروكراسي(مدرن اداري

به 11ماكياول. (Murray,2006:171)شود درميعنوان اولين فردي قلمداد غالباً ةنوشت دستشود كه

از مفهوم دولت در اشاره به يك حكومت سرزميني داراي حاكميت Prince) (The شهريار

.)913،ص1387مك لين،( استفاده كرد

1. Marx. 
2. Nietzche. 
3. Heidegger. 
4. Saussur. 
5 Freud. 
6. Gadamer. 
7. Adorno. 
8. Horkheimer. 
9. Wittgenestein. 
10. Cohen. 
11. Makiaveli. 
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و شهرونداني احاطه1يك دولت، كشور« كه از قلمرو مشخص ةوسيلبهشده مستقلي است

كه وفاداريشان را طلب مي  ,Glassner & Fahrer)»استل شدهكند، تشكي حكومت فرمانروايي

ب) 2009(و فرهنگ لغات جغرافياي انساني (2004:31  ين ترتيب تعريفاهدولت را

از«: كند مي و توانايي حكومت كردن بر روي سساتؤممجموعه متمركزي كه اعمال قدرت

.  (Gregory, Johnson, Watts, Pratt, and Whatmore, 2009:22)»كنند يك سرزمين را تسهيل مي

مي موضوعبه اين،و موارد فراوان مشابه آنهاشده هاي داده ريفبا نگاهي كوتاه به تع بريمپي

ةدهند ها همان عناصر بنيادين تشكيل اين. داراي عناصر مشتركي هستندهاكه تمامي اين تعريف

ازا عبارتكهدولت بوده جم:ند آن سرزمين يا فضاي جغرافيايي، عيت يا گروه انساني ساكن در

و حاكميت يا بالاترين قدرت فرمانروا .سرزمين، حكومت يا بازوي اجرايي دولت

و انتقال حاكميت از شخص حاكم نشيني نظام با عقب هاي حكومتي دودماني غيرسرزميني

بهبه جمعيت ي سياسي معاصر شناخته شكلي كه براي نظريه هاي ملي مجزا، دولت سرزميني،

.در اروپاي مدرن اوليه گسترش يافت نخستاست، شده (Kuus & Agnew, 2008 :100) صلح 

كه در سال سي1648وستفاليا به جنگ و كاتوليك پروتستانةسالم عطفيةنقطها خاتمه داد، ها

و تقويت. در تكامل دولت بود يها دولتاين صلح با كاستن از قدرت امپراتوري مقدس روم

بهظهور درحال بناي نظام سياسي مدرن ما قرار جاي شخص حاكم، سنگ، دولت سرزميني را

در.(Glassner & Fahrer, 2004: 53) داد كه دولت سرزمينيةمعاهد براي اولين بار وستفاليا بود

و سرزمين اساس سلسله مراتب قدرت را تشكيل داد به ،1384ر، ميرحيد( رسميت شناخته شده

.)38ص

د و نمادي از عقلانيت بشر است،يدگاه گفتمان مدرناگرچه از در، دولت يك ضرورت  اما

نيچه، چونفيلسوفانيةوسيلبهرفتن خود عقلانيتالؤسمدرن، جدا از زير گفتمان پست

و اتفاق نسبت داده اساس شكل به حادثه دو تن از داناترين انديشمندان. اند گيري دولت را

ميبه،3و بنديكت اندرسون2رشتاين امانوئل وال،اجتماعي معاصر كنند كه اطلس ما يادآوري

و سلسله حوادث استةنتيجها، ملت-جهان نوين دولت  ,Krishna)تصادفي احتمال

ه عبارت ديگر، بزرگترين كانون توجه علوم اجتماعي مدرن در معناي عام كلمه،ب. (2003:302

و در تمامي اين مطالعات، دولت به عنو ميدولت بود كه هيچ ان فرض مسلمي انگاشته گونه شد

به ذهن خطور نمي  ديدگاه گفتمانيبر اما بنا.)170،ص1377والرشتاين،( كرد ترديدي در روايي آن

چي مدرن، هر گفتماني در هر حوزه پست و مياي چيزهايي را حفظ  كند زهاي ديگري را حذف

1. country. 
2. Wallerstein. 
3. Anderson.
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و سازماندهي فضاةزميندر.)117،ص1378بشيريه،( ْيي رفتار جمعي انسان نيز گفتمان مدرنسياسي
و اشكال ديگر را حذف كرد .دولت را حفظ

و اي فراتاريخي نيست، بلكه سازه برخلاف برداشت مدرن، برتري دولت داده اي تاريخي

به مناطق ويژه  :Agnew & Corbridge, 1995: 5, Kuus& Agnew, 2008) اي از جهان است وابسته

از. (97 آنو سياسيةمسئلهاي مذهبي، جنگدر اروپاي پس و ثبات يا فقدان حياتي روز، نظم

بهها دولتبنابراين. بود  ,Taylor & Flint) حل مشكل امنيت ظهور كردند عنوان راهي سرزميني

و امنيت نمي اگر جنگ،طبق اين ايده. (157 :2000 ،شد هاي مذهبي باعث تقويت گفتمان نظم

به بنيان چه چنين نهادي نيز احساس نميگذاري شايد نياز و از شد بسا شكل ديگري

در.بوديم سازماندهي سياسي فضا را شاهد مي كه اغلب آثار كلاسيك بر تجلي حالي در واقع،

و بي مي چون قدرت متمركز رشد آثار انتقادي، روبهةمجموعكنند، وچراي دولت تأكيد

و پراكنده حكومت مي گرايي  :Silvey Olson & Truelove, 2008) سازند بودن قدرت را برجسته

بها دولتةدربارهاي ساده امروزه ادراك.(485 چالشبه» مدرن پست«شكلبهارهاي مدرن

. (Dalby, 2003: 441-440) شوند كشيده مي

بر مدرن، نظام حكومتي از ديدگاه عملي، در گفتمان سياسي پست كه اساس آن اي

و سرزميني به اشكال فرامليةوسيلبه، باشد رسميهايرزمبودن سياست فرايندهايي كه

.شده است، به چالش كشيده انجاميدهحكومت  (Hakli, 2008: 476) به امروزه، دولت از بالا

و مناطق جهاني جهانيةوسيلبهپايين  به بالا2اروپاةاتحادي مانند1شدن ةوسيلبهو از پايين

د ناحيه و شهرها، .(Kofman, 2003: 397) شود مي3بندي وباره مقياسهاي داخل كشور

حدها دولتديگر، بيان به و دوباره بازسازي در و جهاني، ساخته فاصل فرايندهاي داخلي

بهممكن نيستحال بااين.(Agnew &Corbridge, 1995: 16-17) شوند مي يك كه دولت عنوان

به افزا و سياسي فراملي يش جريانهيئت سياسي از صحنه محو شود، اما با توجه هاي اجتماعي

شدةتودو تقاضاهاي  .(Murray, 2006: 18) مردم، از قدرتش كاسته خواهد

 بعد جغرافيايي دولت؛ سرزمين
و در اصل براي حوزسرزمينةواژةريش بهة از لاتين گرفته شده مي اطراف يك شهر رفت كار

.كه شهر بر آن حق نظارت داشت (Taylor & Flint, 2000: 156) آن قدر از اين واژه اما امروزه،

كه  به معناي نخست مستفادطيبراي معرفي قلمرو دولت سرزميني استفاده شده  زمان اين معنا

1. world regions. 
2. European Union. 
3. re-scaling.
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 دولت نهادي است،جغرافياييةجنباز.)4،ص1385ميرحيدر،( است سرزمين تبديل شدهةاز واژ

كه بدون سرزمين تاريخي، اهميت گاه ديداز.)12،ص1384رحيدر،مي( وجود خارجي نداردْسرزميني،

كليدي نهفته است كه آغاز سرزمين در واقع آغاز دولتةنكتسرزمين براي دولت مدرن در اين 

ةنتيجو بر سرزمين قرار گرفتها دولت وستفاليا، مبناي حاكميتةبر اساس معاهد. مدرن بود

از ديدگاه گفتمان سياسي . (Taylor & Flint, 2000: 156) بود» سياسي جهانةنقش«، اولين آن

بهمدرن،  بر صورت ذاتي بر روي يك قلمرو مشخص متمركز شده دولت كه اقتدارش است

و براي عملكرد آن ضروري است. يابد روي آن گسترش مي  قلمروسازي خاص دولت

. (Paasi, 2003: 115)و حاكميت، همچنين در گفتمان مدرن چنانآن پيوند ميان دولت، سرزمين

يك مسلط بوده كه مي به معناي يك دريافت1»سرزمينيةتل«توان از كه سخن گفت

.(Paasi, 2003: 117) محور از قلمروسازي است دولت

در گونهبه؛است با هويت داشته ناگسستنييبر حاكميت، سرزمين پيوند افزون  زمينةاي كه

ت،ها ملت- دولت و هويت همواره يكديگر را از اين ديدگاه، قلمروهاي. اند قويت كرده سرزمين

و بازتوليد هويت ملي به  اند هاي ملي عمل كرده عنوان سكويي نسبتاً پايدار براي توليد

. (Dodds, 2007: 94)و تاريخ يستن وجود هيچ ملتي بدون سرزمين خاص آن متصور، درواقع

به عبارت)166،ص1386ودز،جونز،و( فرد آن ملت قابل درك است هر ملت در سرزمين منحصربه

به يك احساس خاص دريافت ملي بهتر، گرايي ملي تبديل شده گرايانه از يك هويت سرزميني،

و سرنوشت تاريخي ملت  به اعضاي ملت تعلق دارد كه تنها كه در آن خاك نياكان مكاني است

و ملي مي به معادل اصلي قلمروسازي ملي تبديل تواند رقم بخورد،  استشده گرايي

(Kolossov, 2003: 226) .

بي هايه مشاجرجداي از كه از و يا دست آكادميك كم اعتبار از كم رنگ شدن نقش سرزمين

مي يك و اهميت آن از سوي ديگر، سخن و حفظ اعتبار هاي گفتمان گويند، دگرگوني سو،

آشده استمدرن باعث پست و كهن اينكه انديشمندان بر يك نكته تفاهم داشته باشند است

 پيوند ميان قدرت حاكم امروزه.)2،ص1385ميرحيدر،( داردتفاوت بسيار مفهوم سرزمين با گذشته 

و سرزمين دچار گسست تروريستي يازدهمةحادث (Murray, 2006: 36). شده استدولت

ميآنسپتامبر حاكي از  و قلمروها كه بسياري فكر كه مرزها د كردند تقريباً جنبه است ائمي اي

به.(Luke, 2003: 232) اند از زندگي روزمره هستند، متلاشي شده  جهان در حال تبديل شدن

كه در آن، مكان ديگر نميةجامع و مشتركي است و شهروندانش را از اتفاقات تواند يك ملت

مي حوادثي ايمن نگه كه در كشورهاي ديگر يا حتي در مناطق ديگر رخ و( دهند دارد گيبنز

پاسخگويي عدمةنظري« موجب بروز ديدگاه جديدي به نام موضوعي چنين.)50،ص1381ريمر،

 
1. territorial trap. 
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ميهنظرياين. است شده1»سرزميني بهكهكند بيان رخدادهايي كه دولت براي دستيابي

به اهدافش نيازمند اعمال كنترل بر آن مياوطور روزافزوني از كنترل هاست،  شوند خارج

(Cox, 2002: 329).

و تماميت روسازي در گفتمان پستقلم انگارانه مدرن برخلاف گفتمان مدرن، يكپارچه

وها دولتديگري غير از شماربي بازيگران بلكه،نيست  نيز در امر قلمروسازي دخيل بوده

ها دولتهاي رسمي بازيگران كه از عرض مرزهاي سرزميناينةوسيلبهقلمروسازي دولت

زي عبور كرده يا آن به چالش كشيدهميالؤسر ها را كه با هدف جنبش. شده استبرند، هايي

اند، با عبور از عرض مرزهاي محيطي تشكيل شده رهايي زنان، حقوق بشر يا مسائل زيست

.دهند سرزميني موجود فضاي اجتماعي فراملي جديدي را تشكيل مي

آس همچنين امروزه جريان و عبور و انديشه آنانهاي آزاد سرمايه، انسان ها از مرزهاي تر

بهةكه انديشمندان واژشده استسرزميني باعث  . را مطرح كنند2نام قلمروزدايي جديدي

محور فضاي سياسي مدرن را تغيير- قلمروزدايي فرايندي جاري است كه ماهيت دولت

مدرن، فرايندهاي با اين تفسير، در گفتمان سياسي پست.(Hakli, 2008: 477) دهد مي

بهقلمرو و قلمروزدايي هم سازي .(Murray, 2006: 226-227) زمان جريان دارند طور

 بعد اجتماعي دولت؛ جمعيت
و بدون وجود آن دولت مفهومي دهدميجمعيت بعد ديگر جغرافياي سياسي دولت را تشكيل

كه.)13،ص1384ميرحيدر،( ندارد ميةوسيلبه دولت نهادي انساني است ب مردم ايجاد رخي از شود تا

ال خودئ چنين مردمي در حالت ايد(Glassner&Fahrer, 2004: 31). نيازهايشان را تأمين كند

ص1384ميرحيدر،( شوند ملت فرض مي اب)124، بهينه تقريباً يك قرنةفاصلترتيب دولت مدرن

به،از پيدايش شد نام ملت روبه با واقعيتي اينبها،ه اين زماني بود كه با اعلام اصل مليت. رو

بهشدتوجه موضوع  طور طبيعي گرايش به تشكيل دولتي مستقل دارد كه هر ملت

به دولت را به صورت.)211،ص1383باربيه،( كه جمعيت معطوف  با اين تفسير، ما عادت كرديم

و اين ادراك پايه .ملت- مركب دولتةاي شد براي ابداع واژ ملت درك كنيم

دملت همچنين، و بيانگر هويتي جمعي استكاركردي هويتي اما بايد توجه داشت. اشته

به يعني؛كه هويت نسبي است به آگاهي از اينكه دانستن اينكه ما چه كسي هستيم، طور ضمني

چه كسي نيستيم نيز اشاره دارد در برابر»ما«ياو،»تو«در برابر»من«ترتيب، وجوديناهب؛ما
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مي»آنها«  است ملت،ان مدرن بارزترين شكل اين هويت جمعيدر گفتم.كند معنا پيدا

(Penrose & Mole, 2008: 276).

كه فاكتورهاي ملت و،بودن از جايي به جاي ديگر متفاوت بوده هرچند  هيچ نظريه جامع

به اما. ملت وجود نداردةمانعي دربار و از ديدگاه كاركردي، هويتي  آن گفتمان درپينام ملت

ش ملي به و به بهانهكلگرا توانست به هاي گوناگون هم نزديك هاي گاه بسيار متفاوت، افراد را

به يك اجتماع،ترتيبيناهب. كند كه  مردم نواحي مختلف يك كشور توانستند احساس كنند

ن؛واحد تعلق دارند و ريمر،(ندبين حتي اگر يكديگر را گرايي ايدئولوژي ملي.)60،ص1381گيبنز

كه اعضاي يك ملت هستند مردم را متقاعد كردهِبيشترش، هاي كاستيةهمباوجود  واست

ميةوسيل به و محافظت دست آوردن چنين دولتيبهةشايستد، يا اينكهنشو دولت نمايندگي

. (Penrose& Mole, 2008: 279) هستند

كه گفتمان مدرن تلاش داشت با بهو كاستيها تناقضةهمآنچه را عنوان ملت هايش

بي كند، گفتمان پستشناسايي و ارزش مدرن با فردگرايي العاده براي تكثر، اري فوقذگ نهايت

 است؛هاي جمعي برتر مدرن آزادي فردي از ارزش در گفتمان پست.است تمامي برباد داده به

از،گرايانكه از ديد غالب ملي حالي در و حقوقش و هم بر دولت برتري دارد  ملت هم بر فرد

را برداشت توتاليتر گفتمان مدرنيته، انسان.)230،ص1383باربيه،( لاتر استحقوق فردي با ها

و بر تشابهاتشان تأكيد عنوان ملت در نظر به با مدرنيسم، اما در گفتمان پست. كرده استگرفته

به تفاوت و توجه در فروپاشي قدرت متمركز دولت، امكان فردگرايي و هاي نتيجه هويت ها

و حتي ديگر گردآوردن افراد از سنين، جنسيت.)130،ص1378بشيريه،(خردتر فراهم شد ها، طبقات

مي چنانآن-گوناگونهاي قوميت يك-شد كه در گفتمان مدرن انجام وةجامع در همگن

بر؛)401،ص1383ير، ژاني( شده است- اگرنه غيرممكن–نوا در قالب يك ملت بسيار دشوار هم  زيرا

و اعمال گروه از هيچ گروهي نميمدرني، اساس تساهل پست هاي توان انتظار داشت تا باورها

و يا از آنها حمايت كند و ريمر،( ديگر را بپذيرد، با آنها توافق .)207،ص1381گيبنز

و توجيه كاملي هيچ به؛)52-54،صص1387وينسنت،( وجود نداردگرايي مليةدربارگونه نظريه

از- دولت پرسش1همين دليل واكر كانر يك ملت چه زماني«به» يك ملت چيست؟«ملت را

مي تغيير داده» هست؟ كه آيا ملت«كند، است، زيرا همچنان كه او اظهار چالش برانگيز است

با.»!است؟ دست آمده بودن حتي به مي از اين ديدگاه، كه ملت اينكه غالباً چنين فرض ها شود

ك بندي گروه ميهايي طبيعي هستند، اما واقعيت و ملت املاً با آنچه ادعا در شود تفاوت دارد ها

مي،يك فرايند مداوم و بازتوليد ملت بودن پرسش اصلاح. (Norton, 2007: 302) شوند توليد

 
1. Connor. 
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مي ملت-كانر سرآغازي براي يك تحليل انتقادي از دولتةوسيل به  ,Shapiro) كند ها فراهم

2003: 277).

ها براي بندي هويتي كلان ملت شد، نفي فراروايتتهاز اموري كه باعث ترديد در دس

به روايت توصيف پديده و توجه خرُد هاي اجتماعي آن،هاي و تفاوت ازو استقلال ها ازهم،

آنو مردم نيازهاي متفاوتي دارندمدرنيته در گفتمان پست. مدرن بود جانب متفكران پست ها با

، دريافت حالين درع؛)43،ص1381و ريمر،گيبنز( توان شبيه به گروهي همگن رفتار كرد نمي

به حاشيه پست .حساس است3هاو جريان2، مرزها1ها مدرن از هويت، (Dalby, 1998: 298)  

به-نقش دولتةدربارمدرنيته به بازانديشي هاي پست جريان براي» طبيعي«عنوان واحد ملت

و ريمر،(ستا انجاميدهاحساس تعلق فرهنگي  كه.)55ص،1381گيبنز برخلاف گفتمان مدرن

و مليت را اين فاكتورهاودانستههاي اصلي هويت شاخصرافاكتورهايي مانند زبان، مذهب

مدرن فاكتورهايي در گفتمان پستاست؛داده درنظر گرفته ازپيشو تغيير غيرقابلصورت به

و قوميت نقش مهمجنسيت، سن، طبقه،مانند  در ايگاهج،تري ايفا كرده مكان هاي متفاوتي

به افراد مي .(Norton:2007: 261,Penrose & Mole, 2008: 278) دهند درون ملت

 بعد سياسي دولت؛ حكومت
اين واژه. است معناي راندن گرفته شده به4لاتيني گوبرناتيوةريشاصطلاح حكومت از

از قديمي هم،دولت بودهةواژتر ميبههم معنا با مفهوم دولت گاه امروزه. شود كار برده

حكومت تشكيلات سياسي اوليه.)55ص،1387 وينسنت،( كاربرد داردمجريهةقومعناي حكومت به

و سياست و اجراي قوانين به در يك دولت است كه مسئوليت تهيه  &Taylor) عهده دارد ها را

Flint, 2000: 371).به مياقتداري دولتةجنبدر معناي دقيق واژه، حكومت و اشاره كند

كه در يك واحد معين گروهي از افرادي را توصيف مي . در يك زمان خاص اقتدار دارندو كند

به از و بازوي اجرايي آن كه حكومت بخش جداناشدني دولت درمي شمار آنجا رود،

و ساختار آن شده به حكومت، فلسفه از منظر گفتمان. است گفتمان سياسي مدرن توجه زيادي

و ملاك تشخيص اين،رنمد و منفعت همگاني استوار است  تمامي امور جمعي بر اساس خير

در رايب. منفعت همگاني، عقلانيت است ، حكومت يك فعاليت5»كنظريه مكاني« نمونه

و يك امربهوضروري براي حفظ نظم در جامعه است عنوان يك مكانيسم، يك هدف

 
1. margins. 
2. boundaries. 
3. flows. 
4. gubernatio. 
5. Mechanistic Theory. 
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ميبه آن خواستني و قانون كاملحكوم. شود نگريسته ترين توصيفت بيان قانون است

مي. عقلانيت است به جامعه اجازه در حكومت با فرمانروايي بر رفتار فردي شهروندان، دهد كه

شده از سوي حكومت، ممكن است بدون يك سلسله مراتب قوي اعمال. هماهنگي زندگي كند

به زيان نفع عمومي، غالب شود .(Bevir, 2007: 378-385) منافع فردي

خودةسيطرزير از منظر گفتمان سياسي مدرن، حكومت تقريباً تمامي امور اجتماعي را در

مي. دارد و: گويد كاكس و والدين و زنان و كارمند، شوهران حكومت روابط بين كارفرما

مي،فرزندان را تنظيم كرده به تا جايي پيش كه حتي آرامي خود را جايگزين كارفرمايان، رود

ميو و شوهران به.(Cox, 2002: 243) كند الدين وةدر اثر دگرگوني در دو حوز تدريج اما  نظري

و تغيير در چنين وضعي عملي، بي شكليبه؛شد آغازناپايداري حصركه با ترديد در قدرت

و فعال شدن روزافزون جامع و لزوم آن، از ديدگاه نظري، كه خارجةحكومت و هرآنچه  مدني

و كوچك مت بود، از ديدگاه عملي، حكومتاز حكو به تغيير .شدن كردند ها شروع

به1980ةتقريباً از اواخر ده و اقتصادي رو، مقررات سياسي گسترشي از حكومتبه طرز

به سمت حكومتي بر پاي دولت هاي دولتي، مشاركت چندجانبه متشكل از بخشةمحور

و سازمان و غير خصوصي از اين تاريخ Hakli, 2008: 476).( استت كردهدولتي حرك هاي دولتي

به حكومت به به عنوان تنها بازيگر نگريسته نميبه بعد، از شود، بلكه بيشتر به آن عنوان تركيبي

و شيوه مي عوامل، اعمال  در گفتمان.(Huffer, 2007: 390) شود هاي انديشيدن نگريسته

نه برخاسته از عقلانيت جمع پست يكمدرن، حكومت نه يك نهاد و راپي است ارچه كه قدرت

به روندهاي سياسي. در انحصار خود داشته باشد سه-با استناد ؛ يعنياخيرةدهاقتصادي

و دوباره مقياس جهاني بندي فراگير مرتبط با تضعيف شدن، اتحاد چندمليتي، پايان جنگ سرد،

كهملت،- دولت داز شايد معقول باشد ر چگونگي نهاد حكومت، ايجاد دگرگوني اساسي

بهيعني تحول از به حكومتبهعنوان يك نهاد ثابت، حكومت  نام،عنوان عملي سيال كردن

. ببريم (Hakli, 2008: 476)براي.نامد مي1گرايي را حكومت اين همان چيزي است كه فوكو آن 

نه از دولت سرچشمه مي كه به آن گيرد فوكو، حكومت يك شكل پراكنده از قدرت است، نه و

وةگرايانه، حكومت يك مجموع نظر حكومت از نقطه.شود محدود مي  ناهمگون، تصادفي

م و همگرا از و فنون فرمانروايي بودهؤناپايدار، متعارض  اعمال قدرت،سسات، قواعد، اعمال

نه در راستاي پيشبردنه خودبه و نه هماهنگ مي» منافع«خود است،  گيرد عموم صورت

(Huxley, 2008: 132).

1. governmentality. 
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 بعد حقوقي دولت؛ حاكميت
و عبارت است)245،ص1373عالم،( معناي برتر، گرفته شده به1لاتين سوپرانوسةواژحاكميت از

كه هيچ مافوقي را به آني هيچ مرجع،رسميت نشناخته از بالاترين مرجعي  قانوني در وراي

به.)84،ص1379موير،( وجود ندارد مي دراختيارةوسيل دولت يعني. شود داشتن حاكميت تعريف

اين هايي مانند دولت داشته باشند، اما هاي انساني نيز ويژگي ممكن است ديگر سازماندهي

 & Taylor)كرده حاكميت است كه دولت را از تمام اشكال ديگر سازماندهي انساني متمايز 
Flint, 2000: 172, Agnew, 2003: 53)ازلو اصل حاكميت به بخشي غيرقاب ترديد از دريافت ما

به آمريت.(Bonura, 1998: 98) شده استمفهوم دولت بدل   حاكميت در امپراتوري روم،

 ,Taylor & Flint) نداشته است پيوند سرزميني گونه هيچوامپراتور بر امپراتوري مربوط بوده

 مدرن، گذاشتن تحولات وستفاليايي در گفتمان سياسيسر اما پس از پشت.(156 :2000

.حاكميت سرزميني شد

يا» حاكم«كه يك دولت موضوع روي اين است، توافق عمومي» داراي حاكميت«است

مي؛وجود دارد  دهد، توافقي وجود ندارد اما روي اينكه چه چيزي حاكميت را تشكيل
(Glassner&Fahrer, 2004: 32).چنين اختلاف نظري از منظر گفتمان سياسي مدرن نيز محل 

و عملي، چالش حال با پديدآمدن دگرگوني.و گفتگوي بسياري استبحث هاي هاي روشي

.شده استبيشتري نيز بر سر اين موضوع پديدار 

و ادعاهاي به گمان متفكران پست سو از ديدگاه نظري، از يك مدرن، خردباوري مدرن

نه جهان ايدئولوژي مناسبي را كند، بلكه تنها توجيه مناسبي براي حاكميت ايجاد نمي شمول آن

مي براي نظام از سوي ديگر از ديدگاه عملي،.)29،ص1379حقيقي،( كند هاي سياسي توتاليتر فراهم

از،نداه در تنظيم اقتصادهاي ملي كاملاً كارآمد بودها دولتم1950-1970 هاي ميان سال  اما

 است ها كاسته شدهتشدن، از تأثيرگذاري اين سياس تدريج تحت تأثير جهانيبه1970حدود
(Cox, 2002: 329) .طول پانزده سال گذشته جريان پرقدرتي براي انتقال برخي كاركردهايدر 

به بازار وجود داشته است و صنايع غيرملي هاي خود را فروخته داراييها دولت.دولت اند

مح،شدن جهانيةنتيجه در دوردر؛ (Cox, 2002: 244) اند شده شده دود حاكميت كشورها

 است را محدود كردهها دولت امكانات مديريت اقتصادي،شدن اقتصادي زيرا جهاني،است

(Dalby, 1998: 303).و عاملان فرهنگي غيردولتي مانند ثرترؤمهمچنين با بازيگري بيشتر

و تلويزيون تر مراتب سختبهها دولتاي، مديريت جريان اطلاعات براي هاي ماهواره اينترنت

يك تكنولوژي. استهشد و نظارت هاي اطلاعاتي جديد باعث تضعيف فرامين سويه

به پايين  .)357،ص1385كاستلز،( شده استبوروكراتيك از بالا

1. superanus. 
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و واگذاري برخي از اختيارات مدرنيته، در اثر وابستگي در گفتمان سياسي پست هاي متقابل

  & Agnew) شده است كاستههالتدو به بازيگران جديد، از صلابت حاكميتها دولتسابق 

Corbridge, 1995: 5) .از شايد بتوان فهرستي از مشكلات پيش روي بشريت را ارائه كرد كه

ميها دولتحاكميت  محيطي، تروريسم، مشكلاتي از قبيل بحران زيست؛رودي سرزميني فراتر

ف و و بيشتر شدن شكاف بين ثروتمندان و مهاجرت با وابستگي. قرابيماري، مشكل جمعيت

به متقابل اقتصادي روبه افزايش جهان، حاكميت ملي به طور مداوم قرباني ثروت تدريج اما

.(Taylor & Flint, 2000: 188) شود مي

و پست دگرگوني برداشت از عناصر دولت در گفتمان.1جدول  مدرنيسم هاي سياسي مدرنيته

 گفتمان

 عناصر

 مدرنيسم پست مدرنيته

 سرزمين

 ميزبان قلمروسازي دولت است-
 داخل از خارج استةكنند تفكيك-
و محافظ هويت ملي است-  توليدكننده
 ظرفي ثابت براي دولت است-

و قلمروزدايي استهم-  زمان ميزبان قلمروسازي
ك نمي- ندتواند داخل را از خارج كاملاً تفكيك

 هاي متفاوت است ميزبان هويت-
 هاي متفاوت دولت، متغيير است دربرابر خواسته-

 جمعيت

به-  نام ملت جمعيت كليتي است منسجم

 انگاري هويت تماميت-

 هاي غيرملي توجهي به هويتكم-
 نظريات حول محور ملتةارائ-
ها، نمادها، احـساسات، استفاده از افسانه-

 تن ملتو تاريخ براي ساخ

و اعتقاد به برسـاخته-  ترديد در فراروايت ملت

 بودن آن

عنـوان واحـد ملـت بـه-بازانديشي در دولـت-

 احساس تعلق فرهنگيطبيعي

و ديگر دسته- هـاي هويـت بنـدي توجه به تكثر

و تجارب فردي  مانند سن، جنس، جنسيت، طبقه
 علاقگي نسبت به سياست رسميبي-

 ثابت استحكومت نهادي- حكومت
 گروهي از افراد است كه قدرت دارند-
 قدرت در نهادهاي دولتي متمركز است-
و براسـاس خيـر عمـومي- عقلاني بـوده

 استوار است

ــت- ــت حكومـ ــيال اسـ ــي سـ ــردن عملـ كـ

)گرايي حكومت(

و غيردولتــي مجموعــه- اي از نهادهــاي دولتــي

 است 

 قدرت در نهادهاي دولتي وغيردولتـي پراكنـده-

 است
و ناپايدار بـوده- غيرعقلاني، ناهمگون، تصادفي

و براساس خيرعمومي استوار نيست
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 حاكميت

 حق طبيعي دولت است-
ــد- ــكالةمتمايزكنن ــر اش ــت از ديگ دول

 انساني است سازماندهي
و- اساس مفاهيمي مانند قـدرت، اقتـدار

 اجتماع است

معناي استقلال كامل از كنترل خارجيبه-

 است

 اي اجتماعي استتهبرساخ-
و فراملـي محـدودةوسيلبه-  بازيگران فروملـي

 است شده
و اطلاعـاتي تكنولوژيةوسيلبه- هاي ارتباطاتي

 شده استروبه با چالش رو
بي-  معني است استقلال كامل از كنترل خارجي

 نتيجه
اج مفهوم دولت نيز مانند ديگر مفاهيم و علوم تماعي خصلتي موجود در جغرافياي سياسي

و يكپارچه براين. گفتماني دارد  بلكه،دهد اي را بروز نمي اساس، دولت ماهيت ذاتي، ثابت

و عناصر تشكيل به اينةدهند تفسير از دولت چه موضوع آن كه از ديدگاه بستگي دارد

هايي هستند كه نگريستن معرف گفتمان» مدرن پست«و» مدرن«.گفتماني به آن نگريسته شود

و عناصرةزاوياز  ميةدهند تشكيل هركدام از آنها، ماهيت دولت .دهد آن را تحت تأثير قرار

بيهايهمشاجراز ديدگاه سرزميني، فارغ از كه گاه از و يا دست آكادميك كم اعتبار رنگ كم

مي شدن نقش سرزمين از يك و اهميت آن از سوي ديگر، سخن و حفظ اعتبار گويند، سو،

و عملي در گفتمان پستني دگرگو مجموعه كه انديشمندان شده استمدرن باعث هاي نظري

و آن اين است كه مفهوم سرزمين با گذشته تفاوت بر روي يك نكته تفاهم داشته باشند،

به صورت،مدرن در گفتمان پست. است بسياري كرده و قلمروزدايي  فرايندهاي قلمروسازي

و ديگر بازيگران نيز در اين همچنين قلمروس. زمان در جريان است هم ازي خاصِ دولت نيست

.فرايند درگير هستند

هاي گفتمان ترين مفروض مدرن، برخي از اساسي در گفتمان پستاز ديدگاه جمعيتي،

به چالش كشيدهةدربارمدرن  با در گفتمان پست. شده استجمعيت ساكن در دولت، مدرن،

و اهميت يافتن فرديت، افراد شخصي به شركت در فعاليتةقعلاشدن هاي ملي از خود زيادي

به بروز نمي و تجربه دهند، بلكه در عوض، بيشتر هاي جديد زندگيي سبك دنبال تنوع، لذت

و فعاليت تا كسب رضايت در نقش،هستند به هاي عمومي همچنين افراد. دولت هاي معطوف

وميهاي هويتي خود تجديدنظر بندي در دسته هاي هويتي ديگري مانند سن، بندي دستهبهكنند

و قوميت در كنار ملت مي بيشتري توجه،جنس .دهند نشان

به مدرن، در گفتمان سياسي پست حكومت، خصوصدر برخلاف گفتمان سياسي مدرن،

و يكپارچه نيست،وشود عنوان تنها بازيگر نگريسته نمي حكومت به  حكومت يك نهاد ثابت

به عنو بلكه حكومت و اي از افراد، نهادها، شيوه ان عملي سيال، مجموعهگرايي هاي انديشيدن

كه به صورت نامنظم سازماندهي مي .شوند اعمال است
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و رويدادهاي عملي، حاكميت دولت مدرن در گفتمان سياسي در اثر چرخش هاي نظري

در فعاليت. شده استمدرن دچار چالش پست قدهدينورد هاي اقتصادي مرزهاي ملي را رت،

م است؛ در اين شرايط،دولت را تضعيف كرده و عاملان فرهنگي ثرترؤ با بازيگري بيشتر

و تلويزيون غيردولتي مانند پايگاه اي، مديريت جريان اطلاعات براي هاي ماهواره هاي اينترنتي

تا امروزه مشكلاتي در مقياس.شده استتر مراتب سختبهها دولت هاي گوناگون از محلي

ب كه وجود آمدههجهاني آنرويييارو آشكارا برايها دولتاست ها بسيار بزرگ يا بسيار با

و بيشترشدن شكاف مشكلاتي از قبيل بحران زيست؛كوچك هستند محيطي، مشكل جمعيت

و غيرهن ميا و فقرا .ثروتمندان

بهةنگريستن به دولت از زاوي بهةمطالعويس گفتماني، جغرافياي سياسي را عنوان دولت

و زما به عنوان پديدهند سوق خواهد دادنمفرايندي متحول كه تعيين؛ نه كنندة اي ازلي

و اجتماعي باشد انگاري تأثير نفي شالوده تحتاكنون.جغرافياي ديگر فرايندهاي سياسي

و ساير رشته كتاب مدرن، پست و مقالات زيادي در جغرافياي سياسي، ژئوپلتيك هاي علوم ها

ميشده است نوشته اجتماعي و متمركزبهها دولتبه كنندكه پيشنهاد عنوان بازيگران يكپارچه

و سرانجام اينكه، دولت تنها جديدترين شكل از سازماندهي سياسي سرزمينيننگريسته  شود

كه آخرين آن نيز باشد و هيچ دليلي وجود ندارد كه در جهان تسلط دارد .است
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